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شهريار وقفى پور

شهريار وقفى پور 16 خرداد 1356 در زاهدان به دنيا آمد. فارغ  التحصيل 
ــى مهندسى مكانيك (از دانشگاه صنعتى شريف) و كارشناسى  دوره   كارشناس
ــت. عضويت در هيئت داوران چندين  ــفه  هنر (از دانشگاه هنر) اس ارشد فلس
مسابقه ى ادبى، از جمله جايزه  منتقدان و نويسندگان مطبوعاتى، جايزه  ادبى 
ــت. كتاب اعتياد  ــس، از فعاليت  هاى مهم اوس ــاملو و جايزه  ادبى وال احمد ش
وقفى  پور در جايزه  كتاب سال 1385 «واو» به عنوان اثر شايسته  تقدير انتخاب 
شد و رمان ده مرده هم يكى از سه نامزد دريافت جايزه  هوشنگ گلشيرى بود.

ــتر از  ــعر و بيش  ــون چندين عنوان رمان و مجموعه  ش ــور تاكن از وقفى  پ
ــت. آثار ترجمه  وى حوزه  هاى ادبيات،  ــده اس ــر ش پنجاه عنوان ترجمه منتش
نظريه  ادبى، زيبايى  شناسى، فلسفه و روان شناسى را در بر مى گيرند. همچنين 
ــيارى از اواسط دهه  1370 تاكنون  ــاعر مقالات و نقد و نظرهاى بس از اين ش
ــعه، دنياى  ــرق، اعتماد، آدينه، فرهنگ و توس در روزنامه ها و مجلاتى چون ش
ــت. وقفى پور از معدود افرادى است كه در  ــده اس ــخن و كارنامه منتشر ش س
ــه و هم اكنون، جز همكارى  ــس نظريات لاكان پرداخت ــرح و تدري ايران به ش
ــناسِ بخش ترجمه، در  ــاراتى به عنوان سرگروه و كارش ــه  انتش با چند موسس

آموزشگاه هاى خصوصى به تدريس روان شناسى لاكانى مشغول است.
ــاعران  كتاب هاى شعر جديد مى گويد:  ــاره به بى دانشى ش وقفى پور با اش
ــت، برخى  ــده اس ــى كه تا حدودى نيز مد ش ــن روزها جريان ساده نويس «اي
ــت. در برخى كتاب ها نيز  ــا حد دفترچه خاطرات تقليل داده اس ــا را ت كتاب ه
ــعر تنها به تكنيك  ــعر ديگر حضور ندارد، ش ــم، ش به خاطر افراط در فرماليس
صرف بدل شده، گويى شابلونى وجود داشته كه شاعر براساس آن شعر نوشته 
ــت. البته نمى توان گفت همه كتاب ها در اين دو جريان عمده مى گنجيد؛  اس
ــعرهايى هم هست كه در آن تكنيك به مثابه خود تكنيك به كار  مجموعه ش
برده شده بود و نه هدف كه اين ها به شعر نزديك تر شده اند. اندك كتاب هايى 
ــت كه شعرشان وجه خيالى خوبى دارد اما متأسفانه تعداد اين  نيز موجود اس
ــانه و سرنخ براى شعر بودن  ــت. مى توان گفت مهم ترين نش كتاب ها كمتر اس
ــفانه اين عنصر در بسيارى از كتاب ها غايب  ــته تخيل است كه متأس يك نوش

است.»
اين منتقد ادبى با اشاره به اين كه به جز چند كتاب، بخش زيادى از آثار 
از بى دانشى شاعران شان حكايت مى كردند، مى گويد «منظور از  بى دانشى اين 
ــعر به كار رفته باشد، بلكه منظورم  ــتباهى در ش ــت كه كلمه يا جمله اش نيس
ــت كه شاعر نتوانسته با سنت شعرى جهان ارتباط معنادارى  اين احساس اس

برقرار كند.»
دنياى وقفى پور در كتاب «مسافرت از اتاق تا بيرون...و بالعكس» دنياى 
ــعت ديد بالايى  ــت كه البته از وس ــنده اس ــخصى مبتنى بر تجربيات نويس ش
ــاعران كلاسيك و  ــت و انبان تجربه و ظرافت هاى زبانى اش از ش برخوردار اس
معاصر مملو است. تك جمله ها و عبارت هاى شاعر در ميانه آثارش مخاطب را 
ــعرى از حافظ و سعدى و مولوى از يك سو و نيما و ديگر شاعران معاصر  به ش

از سوى ديگر متصل مى كند.
ــايد مجموعه اى  ــت كه ش ــعر وقفى پور، زبانى اس ــه طور كلى زبان ش ب
ــازى ها و  ــب آورد اما عبارت س ــات را به ياد مخاط ــزرگان ادبي ــاعران و ب از ش
ــعرهايى از رضا براهنى  ــاعر بيش از هر چيز يادآور ش ــخصى ش تركيب هاى ش
ــگاه اول كمى براى  ــايد در ن ــت. عبارت هاى طولانى با تركيب هايى كه ش اس
ــخصى شاعر  ــد اما منطق درونى  و نگاه ش مخاطب نامانوس و گيج كننده باش
ــعرها براى درك مفهومى  آن را معناپذير مى كند و از اين رو خواندن دوباره ش

كه منظور و نظر اصلى شاعر بوده مى تواند راهگشا باشد.
ــهريار مجموعه اى هماهنگ و دلكش از رنگ و صوت و زندگى  ــعر ش ش
است كه هر دم و بازدم ضرباهنگ دل ها را تكرار مى كند؛ وى با زبان و نگاهى 
ــعر سنّتى سخن پردازى كرده است؛ آثار  ويژه در انواع و قالب هاى مختلف ش
وى در هر نوع و قالبى، هم از نظر قوّت و كيفيت و هم از نظر كميت در خور 

توجه است.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:

آهسته ايستاد در غريو ماشين ها و سرعت هاآهسته ايستاد در غريو ماشين ها و سرعت ها
بازمانده از نام آنجا كه رهسپاربازمانده از نام آنجا كه رهسپار

شايد از بازتاب تنبل پرتويى ولگردشايد از بازتاب تنبل پرتويى ولگرد
در خرده شيشه اى نابه جادر خرده شيشه اى نابه جا
افتاده در زخم مردمىافتاده در زخم مردمى
تبعيدى شده در آسمانتبعيدى شده در آسمان

(١
پياده بر مى گردد

با غروب و
كيسه ای آرد
كنار اصطبل

در حسرت اسب
(٢

اتاقم را تنها مى گذارم
با تمام خاطراتش

اما
پنجره ام را با خود مى برم

تا آوازها يم را
در كوچه ای تازه بريزم

...................................................    كورش همه خانى
.......

به تنهايى ات سرک مى كشم
سطری ناخوانده را

با خيالت مى نويسم
راهى نمانده

تا به تصويرهای گمشده ات برگردم
تنها

بوی بهار است
كه دست های مرا

به كشف حس تو برميگرداند
چقدر برای دوست داشتن

راه مى روم و
كوچه تمام نمى شود.

..................................................   محمود معتقدی 
.......

حس های خوبى به من دست نمى داد
از كودكى

به صف های يكنواخت كه مى رسيديم
كه مى ديدم

تنها فقط در رديف گل و پرنده و درخت و تنها
 در انضباط حروف و الفبا و لغت ها

از كودكى تا همين امشب
از صف هايى پر از هراس
كه شادمان مى خندند

حس خوبى حتى در عكس ها و نقاشى ها نداشتم
بالاخره اما باز

در سقوط يک شهر باستانى
جهان مجبور به پوشيدن بالاترين رنگ ها شد

و خواب من پر از
دست هايى دنبال باقى خود بود

و پای كودكى كه چون پای آهويى
كه خيال مرگ و شكارچى را  راحت كرد

صبح است و دلم به هم مى ريزد

....................................................   هرمز على پور 
.......

هر روز
يكى از من

به ميانِ مردم مى رود
با آنها  مى خندد

هر روز
يكى از من

در خودم مى ماند
با من مى گريد

هر شب اما
نه كسى مى رود، نه كسى مى ماند

همه مى ميرند، گورشان را گم مى كنند
تا تو پيدا شوی!

..................................................  نسترن وثوقى 
.......

(١
هر قدر سعى مى كنم

از سايه ام
بيرون بيايم

مثل خورشيدی مى شوم
كه بيش تر در غروب

فرو مى رود
(٢

سَرِ مَن دَرد كِه نَه،
مِيلِ شِكَستَن دارَد...
تا كِه بيرون بكِِشَم

ازَ وَسَطَش فِكرِ تُو را...!

.................................................  عليرضا فراهانى
.......

در من نگاهى خاموش  
تا دور دست پنجره پرواز مى كند .

شمعى درون پنجره مى سوزد
گلدان و چتر مى شكفد

                            در باد
گلدان و پر

             پنجره
                      پرواز  

شمعى درون باد
شمعى درون باد 

...................................................     شهرام عديلى پور
.......

سكوت كرده ای
در برابر باران  
درست مثل من

كه در برابر مرداد
در برابر مرگ

ودر برابر شهری كه
از تو خالى شد
وشب های بعد
كلاغ ها  آمدند

تا شانه های بى تاب مرا بپوشانند
از اتاق صدای گريه ی  مادر مى آيد

از پيراهنت خون
از ديوار عكس هايت كه

لبخند بزن عزيزم
تو هنوز

آن قدر جوانى كه مرگ
مطمئن نيست

درست آمده باشد
وهنوز

آن قدر زنده ای كه من
برايت پيراهنى تازه خريده ام!

.................................................     ناهيد عرجونى 
.......

يک يک به صف ايستاده اند
در هوايى سرد و مه آلود

با چهره های عبوس مسخ
سكوت كرده اند

و در وزش هيچ بادی
سر تكان نمى دهند

سال را مى گويم
سال های گذشته را

نگاهشان كه مى كنيم
از وحشت مى گريزيم

به سوی مرگ
نزديک است نزديک تا چند قدم

در آن جلوتر ايستاده
پشت يقينى كه

از كودكى به همراه آورده ايم

..................................................    مظاهر شهامت 
.......

مى خواهم
با دكلمه ی آفتاب و دشت

شب شعری بشوم پر از واژه ی تو...
تا صد ديوان شعر

از چشم ها و دلتنگى هايت
منتشر كنم.
عزيز راه دور،

دلتنگى
پنجره ی كوچكى ست

سمت آبادی تو...

...................................................    شيوا فرازمند 
.......

خاک را به اندازه
با نيازهای كوچک خود

شخم مى زنى
به اندازه / آب و دانه مى دهى
به اندازه / نان گرم مى خوری

به اندازه
باز هم

گرسنه ای
اما من

تنها ترين گرسنه ی اين مرز كوچكم
كه دلش نانى مى خواهد

با وسعت تنور جهان

.................................................    مينو نصرت
.......

آسمان را زير و رو مى كنم
از سر خشم

ستاره های لوسى كه مدام چشمک مى ز نند
در سطل مى ريزم

ماه خودم را پيدا نمى كنم
تو كجايى ؟

    رضا چايچى

د

..........................

.........د ز نند
.......

از كجا معلوم جهان بتابد
خورشيد از دريچه ای نيفتد
جا كه فصل در قبيله یِ ما

اندوهى ست در ابرهای شكوفا
آفتاب

تا ابديت وجود ندارد
روزی در مه

در لباس ابر محو مى شود
مه از مه
ابر از ابر

 نور از نور
فرو مى افتاد

و ما از دلبستگى هایِ افتاده
بوی ابر مى گيريم

..................................................    سميه امينى راد
.......

(١
دست نيست

سايبان يک جفت پرنده است
در چشم های من

كه لانه شان را
پشت سست ترين سد دنيا ساخته اند

(٢
بين ما درختى نيست

اگر هست
بيد نيست

واگر هم هست
مجنون نيست.

..................................................    فرناز فرازمند
.......

خودم را مى فرستم
 جای من برود در خيابان

 دور بزند
از دور مى بينم از خودم لاغرتر شده  ام ...

از روبه روی خودم كنار مى روم
 تا باد بيايد

 برمى گردم به دهان تو
تا نفس بكشم

يكى داد مى زند: آهای... نفس كش!
... زندگى  ام  در رفته

از در رفته ام و قدم به ديوار هم نمى رسد
باز مى رسم به خودم
به خاموشى سيگار

سيگار روشن و خاموشى آن كس كه رفته  از من

..................................................    ايرج كيا 
.......

به نزديک نزديک بود
مرگ با ريشه های دراز

و بود فعل تكرار بود
حرف اضافه ای شايد باد كرده در تنهايى

و
چند روز

نه
سه پنج روز

بوی مان رسيد به مشام درختى سبز .

..................................................    محسن موسوی ميركلايى 
.......

شک عصا به دست
دست مرد را مى گيرد

تا 
لنگ لنگان

زاغ سياهش را 
چوب زند

نيست
هيچ ضميری در صدای كلاغ

و تمام ضميرها
فرياد مى زنند در او

كسى كه چشمانش را 
به تاريكى فروخت

..................................................    فرناز جعفرزادگان
.......

كى باور مى كند
از طلوع ناگهانى ات

خيابان آتش بگيرد و ميدان و خانه ها و ماشين ها
آن روز و آن دقيقه ی تماشا

نزديک تر بودم بدان شعله ی روان
نخواهم گفت در حضورت، يک سر خاكستر شدم.

بارها تو را ديده ام به مجلس ها
سخن گفته ايم از هر چه

جز آن چه بايد اعتراف مى كردم.
تنها سرمايه من است اين راز

خودت را هم بى خبر خواهم گذاشت.

    جواد مجابى

م.

..........................................

..........دم.
.......

(١
پياده بر مى گردد

با غروب و
د آ كيسه ای

...........   كورش همه خانى
.

مردگان نه از خود  كه از ما تهى مى شوند
و چه قدر كه ارواحِ مُقرنس

دليل فقدان ما باشند و... نباشند
تا مترسک پوشالى گيسوانش را بردارد،

در زير عفونتِ ماه بتكاند و دوباره...
شايع است كه مرگ اسم خود را نمى داند

و كافور مى كِشد زير جُلكى
شايد است كه با دو اسم اگر باشى

او تنها مى تواند يكى را بدزدد
و اغلب قولنج كه مى شكند
غنچه ای بر زمين مى افتد.

امروز مجلس گرفته اند به ختم در كوچه ما
ما مرگ را دانسته بوديم از قبل

اما مردگان آن قدر اِشرافى به خود ندارند
كه از ميمنتِ شاه تره ها در جمجمه چيزی بدانند

آنان تنها دليل مرگ خود هستند،
مثل كرم شب تابى كه به دُمش نور بسته اند

تا گونه های يک دلبر آفريقايى برق بزند
مثل تهى

كه گوشه ای از باغ ارم افتاده
و بچه ها تيله در آن پرت مى كنند.

...................................................  بهزاد خواجات 
.......

ديگر وقتى آلبوم دستى را به گردش مى برد
در خلوت عكس ها صدای خنده ای نمى پيچد

انزوايى دور كه در نگاهم موج مى زد
دوری نزديكى شده است

زبری برگ ها خراش دستم را زخمى مى كند
در عكس يكى را با جراحى برداشته اند

پای فتوشاپى اما در ميان نيست
ديگر ما عكس مشتركى نخواهيم داشت

اين ابتدای تلخ ترين شعر جهان است
نقش فتوشاپى اما در ميان نيست

يک در ميان اتفاق افتاده اند و خاک  بازی ادامه داری است
اما فتوشاپى مقصر نيست

ديگر وقتى آلبوم دستى را به گردش مى برد
پرده ای است اشک كه روی تماشا كشيده مى شود!

...................................................  مهرنوش قربانعلى
.......

چيزى براى كشيدن بر خاك ندارى.چه بى پرده مى شود زبان پنجره
و تو هنوز خوابى براى رفتن نديده اىوقتى از پس دريا برمى آيد

پرده را به شكل آه مى كشم.

      بهزاد زرين پور 

پ بى چه
و بى پرده ممى چه

ممى شود زبان پن ده
زبان پنجره شود
چه بى پرده مى شود زبان پنجره

چيزىبر
ي ى ك ىچيزىب

اىىكشيدن بر
رى خاك ندارى.ر خاك بر دن ش

چيزى براى كشيدن بر خاك ندارى.
ازوقتى ازوقتى از پسپس دريا برمى آيد زت ق

بر ز
وقتى از پس دريا برمى آيدآيد

و ووو هنونوز خوابى برز خوو تو ه ختو ز وزت
خوابى براى رفتن نديده اى ز
و تو هنوز خوابى براى رفتن نديده اى


